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نسرین هزاره مقدم

به نظــر می‌رســد به‌رغم تعییــن تکلیف 
بحث‌هایی مانند افزایش حقوق کارمندان دولت 
و اعتبار رتبه‌بندی معلمــان، تصمیم‌گیری در 
رابطه با بودجه همسان‌سازی و تعیین افزایش 
حداقل دستمزد کارگران، »فعلًا« متوقف شده 
است. آیا این توقف ناگهانی، نگران‌کننده است؟!

روزهای پایانی هر سال، مهمترین بازه زمانی 
برای گروه‌های مزدبگیر شاغل و بازنشسته است. 
از یک طرف، لایحه بودجه که بندهای بسیاری 
از آن به زندگــی مزدبگیران مربوط اســت، در 
مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در 
رابطه با اعتبارات لازم برای معیشت مزدبگیران 
تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و از سوی دیگر، 
جلسات داغ و پر از تنشِ »شــورای عالی کار« 
برگزار شــده و تکلیف میــزان افزایش حداقل 
دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران مشخص 
می‌شود؛ اما امسال به نظر می‌رسد که این تب و 
تابِ هر ســاله، تحت‌تاثیر نگرانی‌ها بابت شیوع 

کرونا قرار گرفته است.
از یک سو، با تعطیلی مجلس شورای اسلامی 
بر اثر کرونا، بررســی لایحه بودجــه ۹۹ از روند 
معمول خارج شد و از سوی دیگر علیرغم تعیین 
نرخ سبد معاش خانوارهای کارگری در جلسات 
سه‌جانبه کمیته دســتمزد، خبری از برگزاری 
جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف دستمزد 

نیست.
امسال در حالی ورود ناگهانی کروناویروس، 
معادلات روزمره را به هم زده است که بحث بر سر 

زندگی و معاش دستمزدبگیران از همیشه داغ‌تر 
اســت. کلیات لایحه بودجه ۹۹ که در آذرماه به 
مجلس ارائه شد و مدتی طولانی در کمیسیون 
تلفیق در مورد ســاختار و مختصات آن بحث 
و مجادله صورت گرفت، پــس از انتخابات دوم 
اسفند ماه، در صحن علنی مجلس مردود دانسته 

شد و دوباره به کمیسیون تلفیق برگردانده شد.
 بحث‌های چالش‌برانگیــز در لایحه بودجه 
۹۹ که مربوط به دغدغه‌های روزمره و معیشتیِ 
مردم مزدبگیر می‌شــود، بســیار اســت؛ اما 
مهمترین آنها، میزان افزایش حقوق کارمندان 
شاغل و بازنشســته دولت، تعیین اعتبار برای 
همسان‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق‌ها 
بجز صندوق تامین اجتماعــی، تعیین اعتبار 
برای اجرای طرح رتبه‌بنــدی معلمان و تعیین 
مختصاتِ مالیات بر درآمد مزدبگیران است اما 
به نظر می‌رســد بجز دو مورد )تعیین مکانیسم 
افزایش حقوق و مســتمریِ مزدبگیران دولت و 
تعیین اعتبار برای رتبه بندی معلمان( موارد دیگر 
»فعلاً« تا پافروکش کردنِ بحران کرونا، بلاتکلیف 
مانده‌اند و مشخص نیست چه زمانی قرار است 
نتیجه نهایی در مورد این مولفه‌ها حاصل شده 

و به نگرانی‌های مزدبگیران خاتمه داده شود.
بحث‌هایی که تعیین تکلیف شدند

یازدهم اسفند ماه، هادی قوامی، سخنگوی 
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کشور، در نشست 
خبری خود در  صحن مجلس گفت: طبق مصوبه 
کمیسیون تلفیق بنا شــد برای افزایش حقوق 
در ســال ۹۹ به این شکل اقدام شــود که تمام 
حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان 

یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اســت در سال 
آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد 

امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این مصوبه کسانی که زیر 
۲ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان حقوق می‌گیرند 
حقوقشــان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان 
تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد 
یافت. به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک 
میلیون و ۵۶۰ هزار تومــان حقوق می‌گیرد در 
ســال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان خواهد رسید و همه کســانی که زیر دو 
میلیــون و ۸۰۰ هزارتومان حقــوق می‌گیرند 
امکان رســیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل 
بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

بازنشستگان کشــوری می‌گویند: برای ما 
بازنشستگان که شامل مزایای مزدی مثل پایه 
حقوقی یا اضافه کار ماهانه نمی‌شویم و حقوقمان 
ثابت است، چطور قرار است دریافتی ماهانه را به 

۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند؟!
با ایــن حســاب، تکلیف مزد و مســتمری 
حقوق‌بگیران دولت تا حدود زیادی مشخص شده 
است البته به این شرط که این مصوبات در آخرین 
مرحله بازبینی، یعنــی در صحن علنی مجلس 
شــورا نیز به تصویب برســد و تبدیل به ابلاغیه 
اجرایی و الزام‌آور شود. گرچه در همین مرحله، 

بازنشستگان صندوق کشــوری نگرانی‌هایی 
دارند؛ آنها می‌گویند قرار است کف دریافتی به ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و از آنجا که بیش 
از ۵۰ درصد افزایش پایــه حقوق در فیش‌های 
حقوقی میسر نیست، قرار است باقی افزایش را 
در مزایای مزدی ماهانه شــاغلان دولت ببینند 
اما برای ما بازنشستگان که شامل مزایای مزدی 
مثل پایه حقوقی یا اضافه کار ماهانه نمی‌شویم و 
حقوقمان ثابت است، چطور قرار است دریافتی 
ماهانه را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند؟!

با وجود همــه این ابهامــات، می‌توان گفت 
تکلیف مزدبگیران دولت از نظر میزان افزایش 
دریافتی ماهانه تا حدود زیادی مشــخص شده 
است؛ در مورد »رتبه‌بندی معلمان« نیز یازدهم 
اســفند ماه، جلال میرزایی، عضو کمیســیون 
تلفیق بودجه، گفت: »رتبه‌بندی معلمان یکی از 
دغدغه‌های اصلی جامعه فرهنگیان است چه آنها 
که سر کار هستند و چه آنهایی که بازنشسته‌اند 
که امروز در کمیسیون بحث شد در چه قالبی این 
رتبه‌بندی را انجام دهند. بنابراین ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفتیم 
که تقریبا همه اعضای کمیسیون گفتند شاید 
این مقدار بتواند بخشی از مطالبات این جامعه 

را تامین کند.«
به این ترتیب، اعتبار رتبه‌بندی معلمان نیز 
تقریبا دو برابر شده اســت )قبل از ارجاع دوباره 
لایحه بودجه به کمیســیون تلفیق، این اعتبار 
فقط  ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود(؛ البته همچنان 
معلمان نگران چگونگی تحقق این اعتبار هستند 
و می‌گویند باید محل‌های قابل تحقق و قطعی 
برای تامین این اعتبار دیده شده و دولت به صرف 

این پول، »ملزم« شود.
بحث‌هایی که معطل مانده است

با همه اینها، با تعطیلــی کار مجلس و توقف 
ناگزیر بررسیِ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، 
یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان کشوری 
که تامیــن اعتبار برای اجرای همسان‌ســازی 
است، همچنان بلاتکلیف اســت و این پرسش 

همچنان بی‌پاسخ مانده که آیا نمایندگان عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه، اعتبار ۶ هزار میلیارد 
تومانی و ناکافی همسان‌سازی را افزایش خواهند 

داد یا خیر؟
آیــا در حالی‌که کمترین اعتبــار لازم برای 
اجرای یک همسان‌ســازی حداقلــی که فقط 
بازنشستگان صندوق کشوری را دربربگیرد، ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، آیا نمایندگان 
حداقل ۴ هــزار میلیارد تومان بــه اعتبار فعلی 
همسان‌ســازی در لایحه بودجه خواهند افزود 
و آن را به مرز ۱۰ هزار میلیــارد تومان، نزدیک 

خواهند کرد؟
هفتم اســفند ماه، پس از رد شــدن کلیات 
لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، سیدکاظم 
دلخوش اباتــری، عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس در رابطه با اعتبار همسان‌سازی گفت: 
افزایش مناسب حقوق بازنشســتگان در گرو 
لحاظ ۱۰هزار میلیارد تومــان اعتبار در بودجه 

سال ۹۹ برای موضوع همسان‌سازی است.
وی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه، 
دولت موظف است حقوق بازنشستگان را طی 
پنج ســال به گونه‌ای افزایش دهد که تناسبی 
بین حقوق بازنشستگان با شرایط شغلی مشابه 
باشــد. در حال حاضر و علیرغم گذشت ۳ سال 
از تصویب قانون برنامه ششــم توسعه، دولت 
نتوانســته اقدام موثری برای اجرایی شدن این 

قانون انجام دهد.
بنابراین، بازنشســتگان »فعلًا« باید منتظر 
بازگشــایی مجلس و شــروع بررســی مجدد 
لایحه بودجه در کمیســیون تلفیق بمانند تا 
تکلیف اعتبار همسان‌سازی مشخص شود. آیا 
درحالیکه کمترین اعتبار لازم برای اجرای یک 
همسان‌ســازی حداقلی که فقط بازنشستگان 
صندوق کشوری را دربربگیرد، ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان اســت، آیا نمایندگان حداقل ۴ 
هزار میلیارد تومان به اعتبار فعلی همسان‌سازی 
در لایحه بودجه خواهند افزود و آن را به مرز ۱۰ 

هزار میلیارد تومان، نزدیک خواهند کرد؟

و اما در مورد کارگران نیــز، تعیین تکلیف 
دســتمزد همچنان بر زمین مانده است؛ پنج 
اسفند ماه در جلسه کمیته دستمزد، رقم سبد 
معاش حداقلی )موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون 
کار(، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و 
قرار بود ظرف مدت یک هفته از آن تاریخ، جلسه 
رسمی شــورای عالی کار برای تعیین افزایش 
حدقل دستمزد و سایر ســطوح مزدی برگزار 
شــود تا کارگران بداننــد در فروردین ۹۸ قرار 
اســت چقدر حقوق بگیرند؛ با این وجود، هنوز 
خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ها 
به دســت نمایندگان کارگری نرسیده است؛ 
این در حالیست که نمایندگان کارگری شورای 
عالــی کار عنوان می‌کنند که بــرای حضور در 
جلسه، هر زمانی که باشد آمادگی دارند و منتظر 
برگزاری آن هستند. آیا معاونت روابط کارِ وزارت 
کار ظرف این هفته یا هفته آینده، دعوتنامه‌ها را 
برای شرکای اجتماعی خود، یعنی نمایندگان 

کارگری و کارفرمایی صادر خواهد کرد؟!
کارگران انتظار دارند، سبد معاش ۴ میلیون 
و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ۹۹ به کار 
گرفته شود و در این شرایط ناگوار اقتصادی که به 
سر می‌بریم، حداقل برای یک بار هم که شده، بند 
دوم ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید دستمزد باید 
هزینه های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین 
کند، برآورده شــود اما بهتر است حرف آخر را از 
زبان بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر سابق 
انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، بشنویم: 
»تا زمانی که کارگران تشــکل‌های منسجم و 
ساختاریافته ندارند و چانه‌زنی‌های مزدی آنها به 
یک بدنه متشکل اتکا ندارد، قدرت تاثیرگذاری 
چندانی در جلســات مزدی نخواهند داشت اما 
با این حــال، نباید از احقاق حق و پافشــاری بر 
اجرای قانون دست بکشیم؛ دستمزدی که کف 
هزینه‌ها را تامین کند، بدیهی‌ترین حق طبقه 

کارگر است.«

دستمزد کارگران و همسان‌سازی بازنشستگان در انتظار فروکش کردن بحران 

 مزدبگیران در عمق بحران تعمیق‌شونده کرونا
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری: 
»تا زمانی که کارگران تشکل‌های 

منسجم و ساختاریافته ندارند، 
قدرت تاثیرگذاری چندانی در 

جلسات مزدی نخواهند داشت؛ 
اما با این حال، نباید از احقاق 

حق و پافشاری بر اجرای قانون 
دست بکشیم؛ دستمزدی که کف 

هزینه‌ها را تامین کند، بدیهی‌ترین 
حق طبقه کارگر است.«

گزارش

شاید تامین نیازهای اولیه کودکان و کارگرانِ زباله‌گرد و در عین نگهداری 
آنها در قرنطینه‌های امن و با امکانات، بتواند خطر ابتلا به کرونا را برای آنهایی 
که مانند شنبه مجبورند هر روز دست‌ها را تا آرنج در زباله‌های پرخطر مردم 
فروبرند، تا اندازه زیادی کاهش دهد. به گزارش خبرنگار ایلنا، ســرش را زیر 
انداخته و مشــخص نیست که چه سن و ســالی دارد. روزهایی است که تبِ 
ترس از کرونا و اقدامات بازدارنده، بالا گرفته و معلوم نیست این پیکر نحیف و 
خمیده، داخل این سطل زباله، این منبعِ اصلی آلودگی و بیماری، چه می‌کند 
و دستانش در کندوکاو چه هستند! سر که بالا می‌آورد، اول نمی‌توانی بفهمی 
چند ساله است، آنقدر صورتش به ســیاهی و آلودگی آغشته است که انگار 
این آلودگی‌ها، مرز سال‌های عمر را شکسته است؛ اول، 30 یا 40 ساله به نظر 
می‌رســد اما وقتی از نزدیک دقت می‌کنی، به زحمت 18 سال دارد! جوانی 
زباله‌گرد در روزهای خطر بیماری و تب! در روزهایی که هر زباله پلاستیکی و 
قابل بازیافت، از دستکش‌های یکبار مصرفی که مردم در خیابان‌ها و گذرگاه‌ها 
در سطل‌های زباله می‌اندازند، گرفته تا دستمال‌های کاغذی و ماسک‌های 

استفاده شده، می‌توانند عامل بالقوه خطر کرونا باشند.
»شنبه« در میان زباله‌ها!

»شنبه« مهاجری‌ســت که بیش از دو سال اســت در ایران زباله‌گردی 
می‌کند؛ محل زندگی )البته زندگی نمی‌توان گفت، محلی برای سر به بالین 
گذاشتن‌های شبانه و رفع خستگی‌های بی‌پایان روزانه( اتاقکی کارگری در 
یکی از برج‌های نیمه تمام در شمال غرب تهران است که شنبه با پدر و عمویش 
که کارگران مهاجر ساختمانی و نگهبانان ساختمان هستند، در آن به سر می 
برد. کار این نوجوانِ زود به پیری رسیده، جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت 
و به طور مشخص، »پلاستیک« است. او ماسکی آلوده به صورت دارد که به 

سیاهی می‌زند و با کمال تعجب، دست‌هایش از صورتش هم آلوده‌تر است.
»چرا در خانه نمانــده‌ای؟! مگر نگفته‌اند تفکیک زبالــه و زباله‌گردی، 
خیلی خطرناک است؟«، شنبه پاسخ می‌دهد: »اینجا خانه‌ای ندارم؛ صبح 
که کارگرها و سرکارگرهای ســاختمان می‌آیند، باید از اتاقک بیرون بزنم؛ 
به علاوه، خواهری در افغانســتان دارم که ناخوش اســت و بی‌شوهر؛ خرج 

دوا و طبیبش را من از اینجا می‌فرستم؛ من پول نفرستم، از زندگی می‌افتد؛ 
خودم هم اینجا خرج دارم؛ نان خالی که باید بخورم...«شنبه لبخند می‌زند 
و می‌گوید که مراقب است: ببینید دستکش دست دارم؛ ماسک هم زده‌ام؛ 

خدا بزرگ است؛ مراقبم!
اما نمی‌داند که دستکش‌ها، یکبار مصرف هستند و نمی‌شود یک دستکش 
را از صبح پوشــید و تا عصر، تا آرنج در زباله‌ها فرورفت و دست به آلوده‌ترین 
چیزها زد؛ نمی‌داند که آن ماسکی که بر صورت دارد، به غایت آلوده است و راه 
تنفسش را به سیاهی و آلودگی آغشته کرده است؛ نمی‌داند که شاید بیماری و 
مرگ در همین نانی است که با تفکیک زباله به دست می‌آورد؛ البته شاید این 

آخری را می‌داند اما چاره‌ای ندارد...!
بدبختی اینجاست که آن چیزهایی که شنبه به دنبالش می‌گردد و از باقی 
زباله‌های سطل سوا می‌کند، خطرناکترین چیزهای دنیاست: »پلاستیک«. 
ماسک‌هایی که مردم دور می‌اندازند، همه دستکش‌های یکبار مصرف و همه 
ظروف یکبار مصرفی که قبلًا دیگران در آنها غذا خورده‌اند یا آب نوشیده‌اند، 

خیلی راحت می‌تواند منبع ویروس باشد و به جان 18 ساله‌اش، ورود کند.
نگرانی بسیار جدی است!

نگرانی بابتِ »شنبه« و امثال او، نگرانی کمی نیست؛ او گرچه می‌خندد و 
می‌گوید ماسک و دستکش دارد )شاید به او گفته‌اند ماسک بزند و دستکش 
بپوشد اما نگفته‌اند که این ماسک و دســتکش، از هر چیز دیگر زودتر آلوده 
می‌شوند و باید ساعت به ساعت تعویض شوند(، پس نمی‌شود بابت سرنوشت 

او و همگنانش که کم هم نیستند، نگران نبود!
در آبان ماه سال جاری، محمود عباسی، رئیس کمیسیون حقوق کودکان 
وزارت دادگستری، آمار نگران‌کننده‌ای اعلام کرد؛ این مقام مسئول گفت: 
براساس آمار به دســت آمده حدود ۴ هزار و ۶۰۰ کودک زباله‌گرد در تهران 

داریم که بیش از ۹۵ درصد آنها خارجی هستند.
وی البته تاکید کرد: شــهرداری باید به کار پیمانکارانــی که از کودکان 
بهره‌کشــی اقتصادی می‌کنند، پایان دهد. وزارت کار و سازمان بهزیستی 
براساس برنامه‌ای که به آنها ســپرده شده اســت باید کودکان کار ایرانی و 

خارجی را تفکیک و شناســایی کنند و کودکانی که امکان بازگرداندن آنها 
به خانواده‌شــان وجود دارد را به آغوش خانواده بازگردانند و اگر خانواده‌ها 
صلاحیت نگهداری از فرزندان خود را نداشــته باشند با نظر قاضی دادگاه از 
آنها سلب صلاحیت شده و حضانت کودکان از آنها گرفته می‌شود. اما به نظر 
نمی‌‌سد، این اخطارها و نقشه راه‌هایی که فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند و 
در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شوند، تا امروز به جایی رسیده باشند چون 

هنوز امثال شنبه در خیابان‌ها هستند!
»تعطیلی« برای شنبه نیست!

شهرداری تهران، در روزهای گذشته، به دلیل گسترش ویروس کرونا اعلام 
کرده که زباله‌گردی و تفکیک زباله، حداقل برای یک ماه تعطیل می‌شــود. 
دهم اسفند ماه، صدرالدین علیپور، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شهر تهران، با اشاره به حذف فرایند پســماند با توجه به شیوع کروناویروس 
در شــهر تهران می‌گوید: از امروز فرایند تفکیک و بازیافت در ایستگاه‌های 
میانی پســماند و آرادکوه تعطیل شــد و همه کارگرانی که در این حوزه‌ها 
کار می‌کنند برای به حداقل رســاندن ابتلا به کرونا ویروس تعطیل شدند. 
همچنین به مناطق ۲۲گانه شهر تهران ابلاغ شد که تفکیک زباله‌ها از مخازن 
تعطیل شود و این مساله از فردا یا پس فردا اجرائی می‌شود و همه فرایندهای 
اجرائی به مدت یک ماه به تاخیر خواهد افتاد. علیپور درباره کمبود ماسک و 

تجهیزات بهداشت برای کارگران اظهار 
می‌کند: از هفته گذشته ابلاغ 
شد که کارگران به ماسک و 
دستکش مجهز شوند و در 
حال پیگیری برای اجرایی 
شدن آن هستیم. همچنین 
ضدعفونی روزانه دو نوبت 
محل اســکان کارگری نیز 
در دســتور کار قرار گرفت. 
وی همچنین از شهروندان 

تهرانــی درخواســت کرد تا 
ماسک و دســتکش‌های خود را در 
کیسه‌های جداگانه ای قرار دهند تا 

ریسک ابتلای کارگران خدمات شهری 

به کروناویروس کاهش یابد. اما همه این تمهیدات، مربوط به »کارگران قانونی 
و رسمیِ تفکیک زباله در شهرداری تهران« و فرایند رسمی پسماند است و 
هیچ دخلی به کارگران غیررسمی زباله گرد و کودکان مهاجری مانند »شنبه« 
ندارد. بسیار خوب و شایسته است که شهرداری تهران، عملیات تفکیک زباله 
و پسماند را به مدت یک ماه تا پایان احتمالی دوران خطر، متوقف کرده است 
اما علاوه بر اینها، باید تمهیداتی بــرای کارگران مهاجر زباله‌گرد و کودکان 
زباله‌گرد، بیاندیشــند. البته راهکارهایی که با برخورد قهری و جمع‌آوری 

جبری همراه نباشد.
چاره چیست؟!

این کارگرانِ بیشتر مهاجر، یک واقعیت مسلم هستند که اگر پیش از این 
برای ساماندهی و کاهش خطرات متوجه آنها فکری می‌شد، امروز، نگرانی 
بابت سلامت آنها تا این حد جدی نبود؛ شاید تامین نیازهای اولیه این کودکان 
و کارگران، در عین نگهداری آنها در قرنطینه‌های امن و با امکانات، بتواند خطر 
ابتلا به کرونا را برای آنهایی که مانند شنبه مجبورند هر روز دست‌ها را تا آرنج 

در زباله‌های پر خطر مردم فرو برند، تا اندازه زیادی کاهش دهد.
در مجموع، باید امکانِ »خطر نکردن« و در سرپناه‌های امن به سر بردن 
را برای همه فراهم کنند تا »همه« بدون استثنا بتوانند دور از خطر بیماری 
کرونا و عواقب دردناک آن، روزگار بگذرانند؛ این امکان باید برای »شــنبه« 
و بیش از ۴ هزار کودک زباله‌گرد دیگر در کلانشهر تهران فراهم شود. وقتی 
بحرانی همگانی رخ می‌دهد، دولت در قبال همه مسئولیت دارد 
و هیچ گروهی از افراد ساکن کشور، مستثنا نیستند. اسناد 
بالادستی، وظایف حاکمیتی دولت را در زمانه بحران به 
روشنی بیان کرده است. حالا شنبه انگار مجبور است به 
خیابان بیاید و سر در ســطلِ زباله‌های مردم فرو کند؛ نه 
جایی برای ماندن دارد و نه نانی برای خوردن؛ »شــنبه، 
چند روزی کار نکن؛ خطر خیلی زیاد اســت، گرفتار 
می‌شوی، بیمارســتان، تنهایی و غربت...«؛ 
لبخند می‌زند )همــان لبخندی که از 
ابتدا بر چهره دارد( و با نگاهی مثل نگاهِ 
یک فردِ عاقل اندر سفیه می‌گوید: »شما 
از زندگی ما خبر ندارید؛ کار ما تعطیل‌بردار 

نیست!«

۴۷۰۰کودک زباله‌گردِ تهرانی در خطر ابتلا به کرونا نفس می‌کشند

»شنبه« در میان زباله‌ها!


